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 ما در منابع دینی خــود، روایاتی داریم که

امامان(ع) اسلوب استنباط از متون الهی را به ما 

آموخته اند. تحلیل شما از همگرایی قرآن و سنت 

در فهم دین با تکیه بر روایات منقول از ائمه(ع) 

چیست؟

تأکیـد بـر مرجعیـت قـرآن در همـه معـارف 

اسـلامی در میـراث امامـان(ع)  بوده اسـت.

روایـات ائمـه(ع) در سـنجش با قـرآن برای ما 

دو سـویه و برخورد ما با آن ها نیز چند سـویه 

اسـت؛ گاهی ائمه(ع) مسـتقیم آیه را تفسـیر 

کـرده و گاهـی بـه گونـه ای تفسـیر کرده اند 

کـه مـا یـاد بگیریـم چگونـه بایـد خـود آن را 

تفسـیر کنیم.

اگـر روایات را با قرآن بسـنجیم و بخواهیم به 

هدایت اهل بیت(ع) دسـت پیـدا کنیم، باید 

برای اسـتنباط صحیح این دو منبع مقدس 

را درکنـار هـم بررسـی کنیـم. وقتـی این دو 

گوهـر گران بهـا را هم سـو می دانیـم، آن 

پرتو افکنـی را کـه روایـت بـرای فهـم آیـات 

دارد، خواهیـم دیـد، اما بـه این نکتـه توجه 

چندانـی نمی شـود. روایات در سـنجش با 

قرآن مبین هستند و قرآن به ما، هم در کشف 

صـدور و هم در فهم ابعاد، یاری می رسـاند.

 با توجه به اینکه کتاب های مستقل تفسیر از

امامان(ع) بر جای نمانده است، چگونه می توان 

به اسلوب قرآن شناســی اهل بیت(ع) دست 

یافت؟

ما از همـه امامان(ع) تفسـیر مسـتقلی که به 

دسـت خـود یـا شاگردانشـان کتابت شـده 
باشـد، نداریـم؛ البته بنـده مصحف علی(ع)

را بـا تحلیـل خاصی تفسـیر قـرآن می دانم ،

اما روایاتی راهگشـا، دقیـق، جهت دهنده 

و تبیین کننـده از همـه ائمـه(ع) وجـود دارد 

و تفاسـیر برخـی ائمـه(ع) در مجموعه هایی 

جمع شـده است.

 چقدر از روایات تفسیری حضرت رضا(ع) در

منابع مکتوب شیعه نقل شده است؟

از امام رضـا(ع) روایـات تفسـیری بسـیاری 

داریم که در ضمن مناظراتی که در خراسان 

شـکل گرفته بیان شـده است. برخی از این 

تفاسـیر حالت تأویلی دارد و برخی تفسـیر 

ظاهری آیات است.

  نکتـه بسـیار مهـم در تفسـیر روایـی منقول 

از حـضرت رضـا(ع)، تکیه بـر جریـان امامت 

و پیشـوایی و رهـبری در روایات اسـت. این 

مسـئله را هـم در روایـات تفسـیری و هم در 

روایـات مسـتقل حضرت رضـا(ع) به صـورت 

خیلی برجسته می بینیم؛ نمونه ای از آن به 

حدیث سلسـله الذهب مشـهور شده است 

کـه می فرمایـد: لا إلـهَ إلاَّ ا... حِصنی، فَمَن 

دَخَلَ حِصنی أمِـنَ مِن عَذابی، بِشرُوطِها، و 

أنَا مِن شرُوطِها. امـام در این حدیث امامت 

خـود آن بزرگـوار و دیگر ائمـه(ع) را از شرایط 

حصن بودن توحید خوانده اسـت.

یک نکته شایان توجه دیگر که درباره تفسیر 

وجود دارد، اسرائیلیات 

است؛ یعنی مجموعه نقل هایی که از میراث 

یهودی وارد روایات تفسـیری ما شـده و گاه 

باعـث گمراهـی بزرگـی دربـاره شـخصیت 

انبیـا، مسـائل مرتبـط بـا توحیـد و عصمـت 

انبیـا شـده اسـت. موضـع حضرت رضـا(ع)

در نقـد ایـن نقل هـا و طعـن بـر آن ها بسـیار 

شایان توجه است.

 شــما درباره تبيين حضرت رضــا(ع) در

موضوعات اعتقادی به  نکته ای  اشــاره کردید؛ 

لطفا نمونه ای از روایات تفســیری ایشان شرح 

دهید.

نکتـه خیلی خاصی را که بسـیار مهم اسـت 

و از چشـم حتـی مفـسران شـیعه هـم غالبـا 

مغفـول مانده اسـت، اینجا عـرض می کنم.

ـتْ بِـهِ وَهَـمَّ بِهَـا لَـوْلاَ أنَْ رَأىَ  آیـه «وَلَقَـدْ هَمَّ

ـوءَ  فَ عَنْـهُ السُّ بُرْهَـانَ رَبِّـهِ کَذَلِـکَ لِنَـصرِْ

هُ مِـنْ عِبَادِنَـا الْمُخْلَصِیـنَ: و  وَالْفَحْشَـاءَ إِنَّـ

در حقیقت [آن زن] آهنگ وى کرد و [یوسف 

نیز] اگـر برهـان پـروردگارش را ندیده بود،

آهنـگ او می کـرد، چنیـن [کردیـم] تا بدى 

و زشـت کارى را از او بازگردانیـم؛ چرا کـه او 

از بنـدگان مخلص مـا بود» (یوسـف،۲۴).

محـل بحـث مفـسران بـوده اسـت. زیـرا 

ظاهـر آیـه آن اسـت کـه زلیخـا قصـد گناه 

کـرد و به سـوی یوسـف آمـد و یوسـف هم 

چنیـن قصدی داشـته امـا برهـان الهی 

باعث شـده اسـت که ایـن اتفـاق نیفتد 

و آن ماجراهایـی کـه در داسـتان 

حضرت یوسـف مشـهور اسـت،

روی دهد.

اگـر کسـی بـه سـیاق آیـات 

توجـه کنـد، تقریبـا متوجـه 

تْ  می شـود کـه عبـارت «هَمَّ

بِهِ وَهَـمَّ بِهَا» یعنـی آهنگ و قصد 

در ایـن آیـه، نباید جنسـی باشـد؛

چـون ماجـرای جنسـی به آیـه قبلی 

برمی گـردد، یعنـی «وَرَاوَدَتْـهُ الَّتِـی هُـوَ 

فِی بَیْتِهَا عَنْ نَفْسِـهِ وَغَلَّقَـتِ الأْبَْوَابَ وَقَالَتْ 

هُ رَبِّی أحَْسَـنَ  هَیْـتَ لَـکَ قَـالَ مَعَـاذَ اللَّـهِ إنَِّـ

الِمُـونَ: و آن [بانـو]  هُ لاَ یُفْلِـحُ الظَّ مَثْـوَایَ إنَِّـ

کـه وى در خانـه اش بود، خواسـت از او کام 

گیـرد و درهـا را [پیاپـى[ چفـت کـرد و گفت 

بیـا کـه از آن تـوام. [یوسـف] گفـت پنـاه بـر 

خـدا، او آقـاى من اسـت، بـه من جـاى نیکو 

داده اسـت؛ قطعـا سـتمکاران رسـتگار 

.(۲۳ نمى  شوند»(یوسـف،

در یکـی از مناظـرات، یکـی از علـمای 

مسـیحی یـا یهـودی در خصـوص عصمـت 

انبیـا می پرسـد؛ امـام(ع) بـر عصمـت تأکید 

می کنـد و آن دانشـمند همیـن آیـه را مطرح 

می کنـد و اینکـه گویـا قـرآن نشـان می دهد 

یوسف قصد گناه کرده است و تفسیر را جویا 

می شود. امام(ع) می فرمایند آن طور که شما 

خیال می کنید، نیست و آن مسئله تمام شده 

اسـت؛ وقتـی زلیخـا در عشـق ظاهری اش 

شکسـت خورده، (به توضیح من) به یوسف 

حملـه کرده اسـت تـا وی را بزنـد یـا بکشـد و 

یوسـف نیز چنین قصد کرد؛ این طبیعی بود 

و می خواسـت از خود دفاع کنـد، اما برهان 

رب آمد که داخـل کاخ چنین اتفاقی نیفتد.

 (ع)یکی از نکات ویژه در روایات حضرت رضا

و سیره ایشان، تأکید بر موضوع توحید است. 

روایت مهمی درباره جایگاه والای سوره حمد از 

پیامبر نقل شده است. تحلیل حضرت رضا(ع) 

در این باره چه بوده است؟

چنان کـه می دانیـد، اگـر مـا به جای سـوره 

یعنی توحید، هر سـوره دیگـری را بخوانیم،

اشـکال ندارد، اما سـوره حمد حتما باید در 

نمـاز خوانده شـود و پیامـبر(ص) می فرمایند 

ةَ إِلاَّ بِفَاتِحَـةِ الْکِتَـابِ»؛ بنابرایـن  « لاَ صَـلاَ

حتـما باید در نماز، سـوره حمـد را بخوانیم.

فـردی از امام رضا(ع) می پرسـد: چـرا ما باید 

حمـد را حتـما در نمـاز بخوانیـم؟ در اینجـا 

امام رضـا(ع) جـواب می دهنـد: بـرای اینکه 

قرآن از ذهـن مؤمنان پاک و مندرس نشـود 

و تعالیـم و حقایـق قرآنـی همچنان در ذهن 

آن ها باشـد.
در ادامـه روایـت فـرد دیگـری از امـام(ع)

می پرسـد: چـرا حتـما بایـد در نمـاز، سـوره 

حمـد را بخوانیـم و امام رضـا(ع) این جواب را 

می دهـد: ایـن موضـوع نشـان می دهـد که 

سوره حمد، عصاره و گزیده و خط کلی و بیان 

نهایـی و چارچـوب اصلی کل معـارف قرآنی 

اسـت و نکتـه لطیفـی در اینجا وجـود دارد.

 آیا میراث قرآنــی امام رضا(ع) در روایات

تفسیری خلاصه می شود ؟

بـه این بسـتگی دارد که ما روایات تفسـیری 

را چـه تلقی می کنیم. ایـن موضوع کمی در 

سال های اخیر مورد بحث قرار گرفته است.

برخـی روایـات تفسـیری را فقـط روایاتـی 

می داننـد کـه به صـورت مسـتقیم بـه الفاظ 

آیه ناظر باشـد. ما روایت تفسـیری را چنین 

روایتـی نمی دانیـم؛ روایـت تفسـیری، آن 

روایـت و آن نص و متنی اسـت کـه به گونه ای 

بـر آیـه پرتـو بیفکنـد و در پرتو آن روایـت، آیه 

معنـا شـود؛ بـه ایـن صـورت میـراث قرآنـی 

امام رضـا(ع) فقـط روایت هایـی نیسـت کـه 

ناظر بـه متن قرآن اسـت.

در این صورت بـا جمع بندی روایت ها قطعا 

بـه ایـن پرتوافکنـی خواهیـم رسـید. ایـن 

مسـئله بـه امام رضـا(ع) محـدود نمی شـود و 

بـه کل حـضرات معصوم قابل تسری اسـت.

مثلا از امام(ع) می پرسـند کـه معنای این آیه 

چیسـت و ایشـان به نظـر دیگران نیـز توجه 

می دهند؛ اگر امام تنها می خواست تفسیر 

بگوید، از نظرات دیگران نمی پرسـید. امام 

می خواهـد توجـه بدهـد کـه یـک جریـان 

انحرافـی هـم وجـود دارد و در مقابـل آن 

می ایستد.

بـرای مثـال از امـام می پرسـند در آیـه «ثُـمَّ 

عِیـمِ: سـپس در  لنَّ لُنَّ یَوْمَئِـذٍ عَـنِ ا لَتُسْـأَ

هـمان روز اسـت کـه از نعمـت [روى زمین] 

پرسـیده خواهید شـد» (تکاثـر،۸)، معنای 

نعیـم چیسـت؟ امام می پرسـد نظر دیگران 

چیسـت؛ سـؤال کننده می گوید: برخی ها 

می گویند سبزیجات است، برخی می گویند 

... اسـت. امام می گویند: شگفتا؛ اگر  غذا و 

امروز به کسـی ناهار بدهید، فـردا به رویش 

می آورید کـه من به تو ناهـار داده ام؟ نعیم،

هـمان ولایـت اهل بیـت(ع) اسـت و نعمـت

 ولایت ماست.

شرق شناسان و وضعیت تفکر در جوامع ما

ــلمانان  ــا مسـ ــه مـ ــرن اســـت کـ ــدود دو قـ حـ

شـــاهد تـــلاش پیگیـــر اسلام شناســـان و 

خاورشناســـان غربـــی هســـتیم در راســـتای 

ــع دانـــش و  ــون و منابـ ــادی متـ ــار انتقـ انتشـ

ـــل تاریخـــی  ـــران و اســـلام و در تحلی ـــت ای معرف

ـــگاری  ـــان و تاریخ ن ـــع فرهنگی م ـــون و مناب مت

ـــان. ـــی و مذهبی م ـــفی و سیاس ـــه فلس اندیش

البتـــه بـــر آگاهـــان پوشـــیده نیســـت کـــه در 

بســـیاری از ایـــن زمینه هـــا نه تنهـــا تلاش هـــای 

خاورشناســـان و دایـــره مطالعـــات آنـــان 

در زمینه هـــای وابســـته، از دایـــره مطالعاتـــی 

مـــا اهالـــی ایـــن فرهنـــگ بســـیار فراتـــر رفتـــه اســـت، بلکـــه در انتقـــال 

ـــدن  ـــگ و تم ـــا فرهن ـــا ب ـــنایی م ـــد آش ـــزان رش ـــیوه ها و در می ـــن ش ای

خودمـــان ســـهم مهمـــی داشـــته اند.

ـــر به دلیـــل رشـــد گرایشـــات ایدئولوژیـــک اســـلام  در چنـــد دهـــه اخی

سیاســـی در جهـــان عـــرب و ترویـــج اندیشـــه های ســـلفی، مبانـــی 

رویکـــردی منفـــی دربـــاره شرق شناســـی نظریه پـــردازی شـــد و خیلـــی 

زود گســـترش یافـــت. نقـــد اصحـــاب خاورشناســـی و مکاتـــب مختلـــف 

شرق شناســـی از شـــیوه های یکدیگـــر و نقادی هـــای علمـــی  نیـــز 

گاهـــی مورد اســـتفاده ایـــن گرایـــش ایدئولوژیـــک قـــرار گرفتـــه اســـت 

ـــرش  ـــوع نگ ـــن ن ـــتان ای ـــه داس ـــتن ب ـــد پرداخ ـــا قص ـــرد. اینج و می گی

انتقـــادی بـــه شرق شناســـی را کـــه از ســـوی نماینـــدگان گرایش هـــای 

ـــت، ـــده اس ـــه ش ـــرب ارائ ـــان ع ـــژه در جه ـــلامی به وی ـــری اس ـــا گ احی

ــگار  ــوع را تاریخ نـ ــن موضـ ــزارش از ایـ ــن گـ ــاید بهتریـ ــدارم. شـ نـ

ـــلام  ـــاب سیاسیات الاس ـــی از کت ـــید، در فصل ـــوان الس ـــه، رض اندیش

ـــو، ادوارد  ـــر س ـــت. از دیگ ـــرده اس ـــه ک ـــروت) ارائ ـــاپ بی ـــاصر (چ المع

ســـعید، منتقـــد ادبـــی نامـــدار فلســـطینی الاصل، چنان کـــه 

ـــاد  ـــه انتق ـــی ب ـــاره شرق شناس ـــود درب ـــاب خ ـــت، در کت ـــروف اس مع

ـــا  ـــت و ب ـــا شرق پرداخ ـــه ب ـــی در مواجه ـــی شرق شناس ـــیوه معرفت از ش

ـــوف  ـــتن از فیلس ـــا وام گرف ـــدرت» و ب ـــش و ق ـــه «دان ـــری از مقول بهره گی

ـــدگان  ـــن نماین ـــد بزرگ تری ـــه نق ـــورخ فرانســـوی، میشـــل فوکـــو، ب و م

ــم  ــد و هـ ــخ نمانـ ــد او بی پاسـ ــه نقـ ــت. البتـ ــی پرداخـ خاور شناسـ

از ســـوی شرق شناســـان و هـــم از ســـوی پـــاره ای از روشـــن فکران 

ــد. ــج آن وارد شـ ــد او و نتایـ ــوی نقـ ــه الگـ ــی بـ ــلمان، انتقاداتـ مسـ

ــان به دلیـــل بی توجهـــی  ــر شرق شناسـ ــز نقدهایـــی بـ گاهـــی نیـ

بـــه دســـتاوردهای علـــوم انســـانی و اجتماعـــی وارد شـــده اســـت،

آن طور کـــه فی المثـــل در کتاب هـــا و مقـــالات محمـــد ارکـــون،

روشـــن فکر اصالتـــا الجزایـــری مقیـــم فرانســـه، دیـــده می شـــود.

امـــروزه نـــه خاورشناســـی بـــه آن معنایـــی کـــه در ســـده نوزدهـــم وجـــود 

داشـــت، معنـــی دارد و نـــه شـــیوه فیلولـــوژی تاریخـــی، تـــاب و تحمـــل 

نقدهـــای جـــدی ای را دارد کـــه بـــر بنیـــاد آن رفتـــه اســـت. شـــیوه های 

ـــه کـــرده و  ـــر تجرب ـــازه ای را در نیم قـــرن اخی شرق شناســـی تحـــولات ت

هم اکنـــون گرایش هـــای مختلـــف و از آن  میـــان، حتـــی انواعـــی از 

گرایشـــات مطالعاتـــی آنتروپولوژیـــک جـــای شرق شناســـی را گرفتـــه 

ــرب و  ــری از شرق/غـ ــه تصویر/تصاویـ ــی بر پایـ اســـت. شرق شناسـ

تاریخ نـــگاری اندیشـــه، فرهنـــگ و تمـــدن اســـتوار بـــود کـــه متناســـب 

بـــا تحـــولات علمـــی و فلســـفی و سیاســـی ســـده نوزدهـــم بالیـــد و مبانی 

فلســـفی ویـــژه خـــود را داشـــت. شرق شناســـی و اسلام شناســـی در پـــی 

ــم  ــر از پوزیتیویسـ ــد و متأثـ ــی آمدنـ ــگاری علمـ ــول در تاریخ نـ تحـ

ســـده نوزدهـــم بودنـــد. تحقیقـــات قرآن پژوهـــی و حدیث پژوهـــی 

و تاریخ نـــگاری اندیشـــه دینـــی در جهـــان اســـلام نیـــز بـــه تأســـی 

از تحقیقـــات در زمینـــه تاریخ نـــگاری و نقـــد مـــتن کتـــاب مقـــدس 

ـــد  ـــرض نق ـــا در مع ـــن بنیاده ـــه ای ـــروزه هم ـــد. ام ـــاد ش ـــرب ایج در غ

ـــات تاریخـــی و اســـناد و مـــدارک، ـــی ازنظـــر تحقیق ـــه و حت ـــرار گرفت ق

ـــد. ـــیار یافته ان ـــی بس بازبین

ــا  ــگ مـ ــه فرهنـ ــی بـ ــی و اسلام شناسـ ــه شرق شناسـ ــن همـ ــا ایـ بـ

ــور مـــن نوعـــی ارزش داوری  ــیار کـــرده اســـت. منظـ خدمـــت بسـ

ـــروز  ـــر ام ـــه اگ ـــت ک ـــه اس ـــن نکت ـــر ای ـــد ب ـــا تأکی ـــود تنه ـــت. مقص نیس

شـــاهد رشـــد تحقیقـــات تاریخـــی در میـــان تحصیل کـــردگان 

بومـــی در جهـــان اســـلام هســـتیم، به دلیـــل وجـــود ســـنت قـــوی 

شرق شناســـی اســـت. گرچـــه منکـــر ایـــن نیســـتم کـــه مـــا نیـــز ســـنتی 

از نقـــد مـــتن را در تـــداوم ســـنت محدثـــان در نقـــادی متـــون حدیثـــی 

ـــگ  ـــای فرهن ـــه در غن ـــه ریش ـــه البت ـــته ایم ک ـــور داش ـــد متن مح و نق

ـــنت  ـــه آن، س ـــک نمون ـــا ی ـــه تنه ـــلامی دارد ک ـــدن اس ـــوب در تم مکت

وراقـــان و کاتبـــان اســـت کـــه خـــود پدید آورنـــده دانشـــی بســـیار مهـــم 

ـــت. ـــوده اس ـــداری ب ـــی و کتاب ـــوزه نسخه شناس در ح

اگـــر در ایـــن یادداشـــت، ضرورتـــی بـــرای پاسداشـــت ســـنت 

شرق شناســـی می بینـــم، به دلیـــل آن اســـت کـــه تأکیـــدی داشـــته 

باشـــم بـــر ویژگی هـــا و اهمیـــت تحلیـــل تاریخـــی و نیـــز توجهـــی بـــه نقد 

ـــوص در  ـــد، خل ـــک مدعـــی خلوص ان ـــاصر کـــه هری گفتمان هـــای مع

ـــی آن. متأســـفانه عمـــده روشـــن فکران جوامـــع  ـــاد معنای تمامـــی ابع

ـــه  ـــدرت و جامع ـــد ق ـــرای نق ـــا ب ـــزار آن ه ـــک اب ـــا ی ـــه طبع ـــلمان، ک مس

و فرهنـــگ لابـــد می بایســـت آشـــنایی بـــا تاریـــخ و ارائـــه تحلیلـــی 

تاریخـــی از فرهنـــگ و سیاســـت تاریخـــی باشـــد، نـــه بهره منـــد از 

ـــتر  ـــه در بیش ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــلامی اند، ب ـــع اس ـــد در جوام ـــنت نق س

ـــدارس  ـــه در م ـــنتی اند ک ـــد س ـــنت نق ـــا س ـــه ب ـــی بیگان ـــه کل ـــوارد ب م

ــه از  ــه اینکـ ــداوم دارد و نـ ــه تـ ــت کـ ــا قرن هاسـ ــی مـ ــی و علمـ دینـ

دیگـــر ســـو، بـــا دســـتاوردهای تاریخـــی خاورشناســـان و مؤرخـــان 

ـــلاع  ـــا اط ـــتر آن ه ـــارف، بیش ـــد. بی تع ـــتی دارن ـــنایی درس ـــی آش غرب

ـــگ و  ـــوزه فرهن ـــا در ح ـــج آن ه ـــی و نتای ـــات تاریخ ـــتی از تحقیق درس

ـــک، از  ـــه درجه ی ـــاب، ن ـــا چند کت ـــثر ب ـــد و حداک ـــن ندارن ـــدن و دی تم

ایـــن حـــوزه آشـــنایی دارنـــد.

در ســـال های اخیـــر، ترجمـــه کتاب هـــای حـــوزه اسلام شناســـی و 

ـــترش  ـــی گس ـــورهای عرب ـــز در کش ـــورمان و نی ـــی در کش ایران شناس

بی ســـابقه ای پیـــدا کـــرده اســـت کـــه بایـــد آن را بـــه فـــال نیـــک گرفـــت.

نفـــس ترجمـــه ایـــن کتاب هـــا و تحقیقـــات حـــوزه خاورشناســـی،

ـــی  ـــنگری را آفتاب ـــش و روش ـــان دان ـــیاری از مدعی ـــی بس ـــر فرهنگ فق

می کنـــد و روشـــن می نمایـــد کـــه تـــا چـــه انـــدازه، نظریـــات 

و فلسفه ســـازی های ایـــن طبقـــه از نـــوع کلی گویی هـــای 

بی محتـــوا و غیر علمـــی و دراز گویی هـــای بی حاصـــل و برخاســـته 

از کج فهمـــی نســـبت به نوشـــته جات خاورشناســـان بـــوده اســـت.

ـــتار، ـــن نوش ـــم در ای ـــن ه ـــود م ـــت و مقص ـــردن نیس ـــه نام ب ـــازی ب نی

نقـــادی از روش ایـــن مدعیـــان نظریه پـــرداز نیســـت، امـــا احتـــمالا 

ـــرب  ـــی و ع ـــاب ایران ـــد از اصح ـــی چن ـــت، تن ـــن یادداش ـــان ای مخاطب

نظریه پردازی هـــای روشـــن فکر مآبانه را می شناســـند کـــه 

ـــای  ـــه از کتاب ه ـــص و یک جانب ـــتی ناق ـــا برداش ـــان تنه نوشته جاتش

دســـت چندم مســـتشرقان اســـت و بـــدون آنکه تلاشـــی برای شـــناخت 

ـــند، ـــته باش ـــناد داش ـــی اس ـــون و بررس ـــی مت ـــادی تاریخ ـــع و نق مناب

ـــن  ـــا عناوی ـــی ب ـــه کتاب های ـــت ک ـــن اس ـــد، ای ـــه دارن ـــنری ک ـــا ه تنه

دهان پرکـــن انـــدر بـــاب نقـــد عقـــل و اندیشـــه عربـــی و ایرانـــی و 

ـــان  ـــاسر کتاب هایش ـــه در سرت ـــب اینک ـــند و جال ـــلامی می نویس اس

ـــه اســـناد  ـــا ارجـــاع ب ـــه یـــک منبـــع درجه یـــک ی یـــک ارجـــاع درســـت ب

ـــا  ـــود و تنه ـــده نمی ش ـــا دی ـــی آن ه ـــد تاریخ ـــی و نق ـــای اصل و کتاب ه

هـــوس نظریه پردازی هـــای بـــزرگ و ارائـــه منظومه هـــای فکـــری،

ـــد. ـــر مســـتندات تاریخـــی، دارن ـــکا ب ـــر از حیـــث ات امـــا فقی

درنگ

شهرآرا- اندیشه |    کتاب «تاریخ بنیادی» اثر فردریش 
ماینکه، جایگاه مهمی در رشته های تاریخ، فلسفه و 
رشته تطبیقی فلسفه تاریخ دارد. اصلی ترین دلیل این 
برجستگی در آن است که در این کتاب، ماینکه به خوبی 
توانسته است تفاوت و تمایز میان دو مفهوم تاریخ  
بنیادی و تاریخیگری را نشان دهد. تاریخیگری همان 
مفهومی است که در فلسفه اندیشمندانی چون کارل 
ویلهلم، فریدریش شلگل در آلمان، میشل دو مونتنی 
در فرانسه و جامباتیستا ویکو در ایتالیا پا می گیرد و 
بعدتر در اندیشه فیلسوفان بزرگی چون هگل و فوکو به 
اوج خود می رسد و البته هر یک از فیلسوفان، مفهوم و 
معنای مدنظر خود را در این واژه جست وجو می کند. 
به طور کلی تاریخیگری به معنای درنظرگرفتن جایگاهی 
غایت انگارانه برای تاریخ در بررسی و تبیین مسائل 
انسانی است. تاریخ غایتمند است و در دوران عقل  
بنیادی انسان به اوج خود رسیده است. به قول هگل 
«روح» تاریخی انسان به تبلور و تجلی رسیده و خود را 
آشکار کرده است. در این مفهوم می توان از تعابیری 
چون پایان تاریخ استفاده کرد. تاریخیگری، منتقدان 
بزرگی چون کارل مارکس، کارل پوپر و لئو اشتراوس 
داشت. پوپر در کتاب هایی چون «فقر تاریخیگری» 
و «جامعه باز و دشمنان آن» به  غایت انگاری برای 
تاریخ می تازد و بر آن است که این رهیافت، اختیارات 
دموکراتیک انسانی را از ما سلب کرده است و بعدی 
سراسر مابعدالطبیعی و الوهی به تاریخ می بخشد. اما 
تاریخ  بنیادی که در آلمان سده های نوزدهم و بیستم 

میلادی شکوفا شد، حاصل اندیشه اندیشمندانی چون 
فون رانکه، ماینکه و ویلهلم دیلتای است. تاریخ بنیادی، 
و  الوهیت  هرگونه  به  باور  تاریخی نگری،  بر خلاف 
غایتمندی برای تاریخ را مردود دانسته و تاریخ را چون 
محملی برای تأکید بر سنت ها، اختیارات و تغییرات 
انسان می داند. از نگاه تاریخ بنیادان، تاریخ جایی 
است که انسان، خود را از چنگ قانون طبیعی ثابت و 

انعطاف پذیر رها کرده است.
تاریخ بنیادی چیزی نیست غیر از به کاربردن اصول 
از  آلمانی،  بزرگ  جنبش  در  به دست آمده  زندگی 
لایبنیتس تا مرگ گوته، در زندگی تاریخی. این جنبش، 
جنبشی عمومی در باخترزمین پدید آورد و تاج افتخار 
آلمان  بدین سان  شد.  آلمان  اندیشمندان  نصیب 
دومین عمل بزرگ خود را به انجام رساند؛ ولی چون 
تاریخ بنیادی اصول زندگی تازه ای پیدا کرد، چیزی 

بیشتر از روش علوم انسانی شد.
ماینکه در این کتاب به آرای فیلسوف و مورخ ایتالیایی 
جامباتیستا ویکو، رجوع می کند که همانند ابن خلدون 
بر اهمیت علوم انسانی و پرداختن به تاریخ ملل مختلف 
و بررسی گذشته و حال انسان ها از دریچه تاریخ 
ملت ها در هر دوره و جغرافیایی، تأکید داشت. درواقع 
آن اندیشه ریاضیاتی محض دکارتی که بر سیطره، تأثیر 
و وقوف تاریخ و تحولاتش در زیست انسانی هیچ 
وقعی نمی گذاشت، برای ویکو مسئله ای اساسی بود 
که به واسطه دیدگاهی که به تاریخ گرایی شهره است، 
نمود یافت. این کتاب درواقع تلاش ماینکه است برای 

بررسی و تجزیه و تحلیل آغاز جنبش تاریخ گرایی و تأثیر 
عمیقش بر فهم بشر از جهان و انسان، همان طورکه 
ویکو به آن معتقد بود: «تاریخ را می توان فهم کرد؛ چون 
انسان است که آن را ساخته و به اینجا رسانده است و 
هرکس چیزی را ساخته باشد، می تواند همان چیز را 

هم فهم کند.»
در این اثر کوشش شده است نکات مهم منشأ مکتب 
جریان  سرتاسر  شود.  داده  دست  به  تاریخ بنیادی 
مکتب تاریخ بنیادی این است که شیوه های سرسختانه 
اندیشیدن درباره مفهوم قانون طبیعی و ایمان آن را 
به تغییرناپذیری والاترین هدف های معنوی انسان، و 
ثبات طبیعت انسان، که در همه قرون و اعصار پابرجا 
و پایدار فرض شده است، نرم و سیال سازند. نخستین 
گام در این راه، تغییر کلی در فکر فلسفی ای بود که در 
قرن هجدهم قابل تشخیص بود و در فلسفه دکارت به 
چشم می خورد. در آن زمان هدف این بود که با اعتماد 
ساده لوحانه به برتری عقل انسان، آن را وسیله درک 
محتوای عینی جهان بدانند. تا آن زمان مسئله ای که 
پیش آمد، موضوع نفس درک کننده و ارزش و اعتبار آن 
بود، بر پایه قوانین ذاتی و درونی خود آن. این روی آوری 
به مسائل ذهن شناسا نخستین علامت مقدماتی انقلاب 
آینده فکری بود که نویسنده درصدد طرح آن بوده 
است. ولی غالبا در حوادث پیش از انقلاب اتفاق می افتد 
که تغییرات آماده شده در اعماق نهانی به مدت طولانی 
با آثار کاملا مخالف و متقابل آغاز شود و وضع موجود را 

به طور مثبت تقویت کند.
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شـهرآرا- اندیشـه|      در میان خوش نویسانی که مفتخر 

به کتابت کلام ا... مجید شـده اند، بـه نام زنان هنرمند 

و خوش ذوقـی برمی خوریـم کـه موفـق شـده اند ایـن 

آیات الهـی را در نهایت زیبایی و کمال بنویسـند و هنر 

خوش نویسـی را با قدرت و غنای بسـیار بـه دنیای هنر 

عرضـه کننـد و آثـار نفیـس و ممتـازی از خود بـه یادگار 

بگذارند. آنان با عشق و ایمانی که به قرآن و امور معنوی 

و عرفانـی داشـته اند، روح حسـاس و ظریـف خـود را به 

خدمتگزاری در این زمینه گرفتـه، پدیده های زیبایی 

آفریده و گنجینه ای بس با ارزش را برای نسل ها و قرون 

به یادگار گذاشـته اند.

نمونه هایی از آثار نفیس و گرانبهای این زنان هنرمند،

با ایمان و خوش نویس اکنون در کتابخانه های بزرگ 

به چشـم می خورد کـه از باارزش تریـن سرمایه های 

فرهنگی کشور ما محسوب می شود.

با توجه به اسناد موجود، کهن ترین مصحف وقف شده 

از سـوی زنان در آسـتان قدس رضوی متعلق به زمرد 

ملـک اسـت. او از بانـوان هنرمند و خطـاط خاندان 

سـلجوقیان بـوده اسـت. رمضانعلـی شـاکری در 

کتـاب «گنج هزار سـاله» دربـاره این بانـوی کاتب و 

واقـف می نویسـد:« ایـن کاتـب و حامـی را می توان 

دختر خواهرزاده سلطان سنجر، شاهزاده محمود 

بن محمد قره خانی، دانست که در سال ۵۵۲ قمری 

پـس از دایی اش وارث تاج و تخت سـلجوقیان شـد.

پس از هجوم غزها در سـال ۵۴۸قمـری مقبره زمرد 

بازسازی شد و ازاره های اتاقک قبرش را با کاشی های 

لعابی پوشـاندند که دسـت کم بر یکی از آن ها نام او 

نقش بسته است.»

این قرآن در سال ۵۴۰ قمری وقف کتابخانه آستان 

قـدس رضـوی شـده اسـت. مـتن وقف نامـه چنین 

اسـت:«نوشـت و وقـف کـرد این سـی پاره بر مشـهد 

مقدس رضـوی سـلام ا... تعالـی علی سـاکنه زمرد 

بنت سـلطان محمـود و هذا خطها تقبـل ا... منها.»

قرآنِ «زمرد ملک»

۵شنبه
۱۴۰۱ تـیـــر   ۰۲
۲۳ ذی القعده ۱۴۴۳
۳۶۹۶ شـــــماره 

دکتر حسن انصاری
عضو هیئت علمی 
مدرسه مطالعات 
تاریخی پرینستون

گفت وگوی شهرآرا با دکتر محمدعلی مهدوی راد، پژوهشگر حوزه الهیات درباره میراث تفسیری امام رضا(ع)

مرجعیت قرآن در میراث رضوی
امید حسینی نژاد

سـده دوم هجـری قمـری عـصر 

برآمدن مذاهب گوناگون در تاریخ 

اسـلام، اعـم از مذاهـب کلامـی و 

فقهـی و نیـز جریان هـای صوفیه 

بوده اسـت. مذاهب در این دوره،

بـه هـمان انـدازه کـه تـازه شـکل 

گرفتـه بودنـد، بـه مواضـع خـود 

تعصب بیشـتری می ورزیدنـد و در جانب مخالف،

آنـان که خود را ادامه دهنده سـنت سـلف صحابه و 

تابعین می دانستند و از این مذاهب تازه بنیاد دوری 

می گزیدند، به عنوان یک پدیده نوظهور بسیار بیش 

از سده های بعد، از مذهب و مذهب سازی وحشت 

داشـتند. نبایـد فراموش کـرد کـه در آن دوره هنوز 

فرمولی برای هم زیسـتی و گفت وگو میان مذاهب 

پدیـد نیامده بود و این شرایط را سـخت تر می کرد.

امام رضـا(ع) در ایـن دوران به دنبـال نهادینه کردن 

فضـای گفت وگـو میـان ادیـان و مذاهب اسـلامی 

بودنـد. سـیره حضرت در رسـیدن به ایـن مطلوب،

رویکـرد سـاختارمند ایشـان را بـرای ایجـاد چنین 

فضایی در دوره ای که تنش های مذهبی بین فرق 

گوناگون اسـلامی زیاد شـده بود، نشان می دهد.

در کلام امام رضـا (ع)، قـرآن و سـنت نبـوی طـوری با 

تأکید مطرح می شـود که بتوانـد به عنوان محوری 

بـرای وحـدت و همگرایـی امـت، کارآمـد باشـد.

سـیره عملی امام رضـا (ع) و آموزه های آن حضرت در 

شرایط پرتنش عصر، آن امام بزرگوار را به پیشوایی 

همگی مسـلمانان مبدل ساخته بود، به طوری که 

از منظـر عموم مسـلمانان، سـزاوارترین فـرد برای 

احیا کـردن سـنت نیـای خـود پیامـبر (ص) و زدودن 

بدعت هـا از دیـن، او بود.

برای تحلیل و تبیین میراث قرآنی و تفسـیری ایشان،

با دکـتر محمدعلی مهـدوی راد، عضـو هیئت علمی 

گـروه علوم قرآن و حدیث دانشـگاه تهـران، گفت و گو 

کرده ایـم. مشروح این گفت وگـو را در ادامه بخوانید.
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 دکتر محمدعلی مهدوی راد:

نکته بسیار مهم در تفسیر روایی منقول از حضرت رضا(ع)، تکیه 

بر جریان امامت و  رهبری در روایات است. این مسئله را هم 

آن حضرت در روایات تفسیری و هم در روایات مستقل آن حضرت در روایات تفسیری و هم در روایات مستقل آن حضرت 

برجسته می بینیمبه صورت خیلی برجسته می بینیمبه صورت خیلی برجسته می بینیم

محـل بحـث مفـسران بـوده اسـت

ظاهـر آیـه آن اسـت کـه زلیخـا قصـد گناه 

کـرد و به سـوی یوسـف آمـد و یوسـف هم 

چنیـن قصدی داشـته امـا برهـان الهی 

باعث شـده اسـت که ایـن اتفـاق نیفتد 

و آن ماجراهایـی کـه در داسـتان 

و زشـت کارى را از او بازگردانیـموجود دارد، اسرائیلیات 

از بنـدگان مخلص مـا بود

محـل بحـث مفـسران بـوده اسـت

ظاهـر آیـه آن اسـت کـه زلیخـا قصـد گناه 

کـرد و به سـوی یوسـف آمـد و یوسـف هم 

چنیـن قصدی داشـته امـا برهـان الهی 

باعث شـده اسـت که ایـن اتفـاق نیفتد 


